
 نوشته ى طاهره خردور   

️﹀﹎ ،﹜︐﹀﹎
﹁﹧﹞﹫︡م

 گفتم:آهاى كرگدن، اين چيه كه روى 
بينى ات در آمده؟

 گفت: اين شاخ من است. همه ي شاخ ها كه 
نبايد كه روى سر باشند. شاخ من روى بينى ام 
است. 

 گفتم:آقا گوزنه، چرا شاخه هاى 
درخت را روى سرت گذاشته اى؟

 گفت: اين ها كه شاخه ي درخت 
نيست!شاخ هاى خودم است. 
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   فهميدم: شاخ گوزن ها 
بلند و شاخه به شاخه است. 

درست مثل شاخه هاى درخت. 
اگر اين شاخه ها را بشماريم، 
سِنّ گوزن را هم مى فهميم. 

بزرگ و پرُ مو دارند. روى بينى شان، يك شاخ  فهميدم: كرگدن ها 
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 گفتم: واى زرافه، تو به اين كوچولويى، شاخ 
هم دارى؟

 گفت:بله كه دارم! خوبش هم دارم. 

 گفتم: آقا قوچه، چه شاخ هاى قشنگى 
دارى!كى آن ها را برايت پيچ داده است؟

 گفت: خداى مهربان. او شاخ هاى من را 
اين طورى آفريده است.
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مثل صدف حلزون. دارند كه پيچ مى خورد، شاخ هاى بلند و كلفتى  فهميدم:  قوچ ها 

 فهميدم: زرافه ها با 
دو شاخ كوچك به دنيا 
مى آيند. آن ها رشد مى كنند، 
شاخ هايشان هم بزرگ و 
كلفت مى شود. 
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